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 30/30/0310               فیاض محصل ژورنالیزم. ف
 

 !؟ رطـــم شــــاز هــــب
 

، آقای گلب بخصوص تلويزيون خصوصی کابل نیوز و همگانی تصويری رسانه های  پردهاز  در اين اواخر
رقابت های انتخاباتی وارد میدان  ، سکوت را شکستاندهو  ، چهره نمايی کرده امیر حزب اسلامیالدين حکمتیار 

، دو شرط را پیشکش نموده و پیرامون شرکت در انتخاباتا.  استگرديده میلادی  0312رياست جمهوری سال 
 انتخابات برگزاری خواستار شفافیتجالب تر از آن دومی و که يکی خروج کامل نیرو های خارجی از کشور و 

 .شده است رياست جمهوری
 

کابل را هدف  شهر  ،تا چهار آسیابساحات چهلستون  از روای چهار آسیاب کابل بود و روزی فرمان کهمردی 
مسلک خود که راستی  نمودی خاک و روزانه هزاران انسان اين کشور را زير آوار ها راکت باران قرار داده 

و سر انجام در اثر اصابت راکت های وی نیمه ای از شهر کابل به  تخريب کردن کشور ثابت ساخت  را در
 . اتی را به ذهن مردم ماندگار ساختو خاطرويرانه مبدل شد 

 

رگی از راه بیچا از سر ناچاری و کابل باشندۀکه هزاران  هستندايی را بیاد دارند و شاهد آن هما روز مردم 
خريداری مواد خوراکی راهی  ، کراچی و غیره وسايط و وسايل روزانه غرضچهلستون با پای پیاده، بايسکل

در مسیر راه قصه از چشم ديد خويش  در بازگشت خود هزاران داستان و حکايت و و سیاب می شدندآچهار 
 .بازگو می کردند آسیاب را به سايرين چهار

 

نه ما  را می فهمید و پنجابی ها رسیديم ما را توقف داده نه او گپ ما( پاتک)در پوسته ما وقتی : يکی می گفت 
دها تن  امانند م و ندداد می ما اجازه برگشت را براینه  نه اجازه رفتن و کشیديم،می را ساعت ها انتظار  گپ او

 .بود و قريب عصر ما را رها کردند دهمیدانم که چه بلايی بر سر شان آمن ديگر را نیز مانع شده بودند
داستانی را سر  زدند و اما عربی گپ می سیاهان که نمیدانست کجايی بودند( پاتک) دو ديگر از برخورد پوسته 

م از يرا ايستاده کردند چای هم نخورده بودام که ميچند سیر آرد راهی چهار آسیاب بودکرد که غرض آوردن  می
 .موضع کندند ام نزديک های عصر بالایتا  روزحوالی ساعت ده 

و خواستم به چهار آسیاب بروم تا مقداری مواد خوراکی به اولاد ها  کرد که چند افغانی داشتم  قصه میومی س
 برايم اخطار دادند و مورد تهديد قرار گرفتم  (پاتک)بودم که توسط مردان پوسته بیاورم از باغ چهلستون گذشته 

جیبم نگیرند آن را در  ازکه بايسکل خود را بگذار و بر گشت کن چون من از ترس اينکه در تلاشی ها پول را  
ضرب المثل خود  شان نیفتد اما غافل از همه که مردم ما در بجا کرده بودم که به دستيک قسمت زين بايسکل جا

بروت از کله که از من همینطور پايکشکم به همرای پولکم يکجا از  هم ابه رفت وهم دبه هم ريش و: گويند می
 .بخانه خود آمدمبا دستان خالی دستم رفت هردم شهید از راه برگشتم و 

 

کنار زمزمه می  گوشه وهر در است که قصه ها و روايات در باره گروه حکمتیار خیلی ها زياد از اين گونه 
 .شد

کار کرد  که از آن خاطره های فراموش ناشدنی هم دارندرا مردم ما خوب می شناسند و  حکمتیار  گلبدين چون
امید واری هايی که بالای مردم دارد و از کاروان گروه طالبان همین های وی در دل همگان نقش بسته است با 

و کار انتخابات را با ابراز نظر ها در اين برهه در رسانه ها چهره نمايی را آغاز نموده به عقب نمانده باشد 
، فرصت را غنیمت شمرده از پاکستان هم  ما ۀنمايد و از جانب ديگر کشور همسايساس، برنامه ريزی می ح

 .خواهد استفاده ابزاری نمايد مهره های فعال و نیم سوخته می
 

 پايان
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